"یک فاز جدیدی از انترناسیونالیسم پرولتری"
مبارزات توده ای در فرانسه، سه صد هزار کارگر صنایع فلزکاری در ایتالیا در اعتراض علیه برلسکونی، اعتصابات کارگران راه آهن بلژیکی و یونانی ... اینها هستند فقط برخی از مبارزات جاری در اروپا. آماج این مبارزات دقیقا چنانچه در سایر بخش های جهان، یک رویکرد همآهنگ قدرت های امپریالیستی مبنی بر حمل خیره سرانه بار سنگین بحران بر دوش توده های مردم، و به همینسان تسلیح دستگاه های دولتی ایشان میباشد. جنبش کارگری بین المللی در اتحاد با خلق های تحت ستم جهان تنها زمانی می تواند به یک نیروی برتر از امپریالیسم مبدل گردد که سازمان های انقلابی آن، فعالیت خودشان را بتدریج همواره از نزدیک همآهنگ سازند. بنابراین واجد اهمیتی تاریخی است که بتاریخ 6 اکتبر 2010  میسر گردید، پس از سه سال تدارک جدی که در آن به تعداد 70 سازمان و حزب انقلابی سهم داشتند، برای نخستین بار پس از چندین دهه، یک سازمان جهانی متشکل از نیرو های انقلابی ــ ICOR ــ  را پایه گذاری کرد. "درفش سرخ" * طی صفحات آتی، ابتدا مدارکی را به نشر می رساند که متضمن سخنرانی ستیفن انگل ** به همین مناسبت در جشن کلتوری انترناسیونالیستی میباشد  البته در پیوند با انطباعات دیگری از همین جشن و همچنان تظاهرات انجام یافته پاییزی سرتاسری در آلمان بنام  جنبش تظاهراتی دوشنبه ها.  
"یک فاز جدیدی از انترناسیونالیسم پرولتری"
سخنرانی ستیفن انگل در جشن کلتوری انترناسیونالیستی بتاریخ 16 اکتبر بمناسبت تأسیس ICOR
 „ International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations“
                                 " همآهنگی انترناسیونالیستی احزاب و سازمان های انقلابی"
همکاران، دوستان و رفقای گرامی!

67 سال پس از انحلال انترناسیونال سوم جسارت نمودیم که با پایه گذاری ICOR ، گامی در راستای یک سازمان جدید انترناسیونالیستی پرولتاریای انقلابی و تمامی توده های تحت ستمی برداریم که برای امر آزادی خودشان می رزمند.

این ابتکاری است ضروری برای تکامل بیشتر مبارزه علیه امپریالیسم جهانی، نظامی که استثمار و سرکوب کارگران و توده های وسیع و به همینسان اکثریت کشور های وابسته و تحت ستم را به اوج رسانیده است.
این نباید و بدیهی است که نمی تواند مسئله ای مربوط به احیای کمینترن باشد، سازمانی که در آن هنگام بر هسته شوروی سوسیالیستی بمثابه دژ انقلاب جهانی پرولتری شکل گرفت.

هدف عبارت از سهمگیری در شکل دهی نوین انقلابیون انترناسیونالیست و نهضت کارگری با چشمداشت درس هایی از گذشته و از اوضاع و وظایف مشخص زمان حال و آینده میباشد.
پس از انشعاب عمیق در جنبش جهانی کمونیستی که با کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی KPdSU  در سال  1956 آغاز شد، جنبش انقلابی بین المللی و نهضت طبقه کارگر  عمیق ترین عقبگرد خودشان را بایست متقبل می گردیدند.

احزابی کارگری که زمانی انقلابی و نیرومند بودند مثل حزب کمونیست آلمان (KPD) با بیش از  300  هزار عضو  در قبل و بعد از فاشیسم هیتلری، به جایگاه احزاب رفرمیستی بورژوایی سقوط نمودند، یک صفی از سازمان های انقلابی به نحوی علاج ناپذیر منشعب و پارچه پارچه شدند، جنبش انقلابی کارگری در کشور های گوناگون به حاشیه رانده شد و ارتجاع ضد کمونیسم عمیقا در میان توده ها رخنه کرد. 
"مبازه علیه نظام جهانی امپریالیسم، اتحاد فراکشوری

 احزاب و سازمان های انقلابی را به یک ضرورتی عاجل
                                    مبدل می سازد."   

بسیار طول کشید تا اینکه احزاب و سازمان های انقلابی پیگیر بذل مساعی بخرج دادند، در وهله نخست باردیگر در جستجوی همکاری شوند. این بویژه در زمان پس از فروپاشی اتحاد شوروی و افلاس مذلتبار رویزیونیسم مدرن مرتبط بدان اتفاق افتاد. در سمینار ها، کنفرانس های بین المللی و مباحثات عمومی سعی بعمل آمد، اختلافات ایدئولوژیک ــ سیاسی میان احزاب مختلف انقلابی را یکایک کنار گذارده، مبادله تجارب نموده و گام به گام خود را بار دیگر به همدیگر نزدیک ساخت. 
چنین ابتکاراتی کماکان اهمیت خود شان را حفظ داشته، مگر مدت هاست که دیگر کافی نمی باشند. امروز زمان آن فرا رسیده است که گامی بسیار ارزشمند به پیش در راستای یک همکاری سازمانیافته پایدار میان انقلابیون انترناسیونال و جنبش کارگری برداشته شود. پروسه شناخت مثبت پیرامون ضرورتمندی یک چنین اتحاد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* "درفش سرخ" نشریه هفتگی حزب مارکسیست ــ لنینیست آلمان (م ل پ د) میباشد.
** ستیفن انگل Stefan Engel  رهبر حزب مارکسیست ــ لنینیست آلمان است.

عملی، با سیر تکامل ابژکتیف تقویت گردیده است. مبارزه جهانی کشور های امپریالیستی علیه آنچه "تروریسم" 

نامیده میشود، وضعیت فاجعه آمیز جوی در مقیاس جهان و سرانجام، ظهور بحران اقتصادی و مالی جهانی در 2008 ، جنبش انقلابی کارگری را در برابر مشکلاتی قرار دادند که حل شان هم، می تواند تنها جهانی باشد. مبارزه علیه سیستم جهانی امپریالیسم، اتحاد  فراکشوری احزاب و سازمان های انقلابی را به یک ضرورتی عاجل مبدل می سازد.
رویهمرفته این در عمل خودش را نمایان ساخت که پیشاپیش یک مجموعه کاملی از عناصر در راستای جهانی شدن مبارزه طبقاتی شکل گرفته اند:
مگر در 15 فبرور 2003  تقریبا 19 میلیون انسان در بیشتر از 660  شهر در سراسر جهان بر ضد تجاوز مرتقب امپریالیسم امریکا به عراق مظاهره نکردند؟
آیا در دسامبر 2009 در کوپنهاگن یک مقاومت فعال جهانی با شبکه ای از علایق در 100 کشور، برای نجات وضعیت جوی جهانی، بر ضد تخریب افسار گسیخته محیط زیست توسط انحصارات (امپریالیستی ــ م) عرض اندام نکرد؟

مگر اعتصاب فراکشوری کارگران بنادر در اروپا در سال 2005، قانون اروپایی در خصوص لیبرالیزه نمودن بنادر را پیروزمندانه ساقط نساخت؟

آیا کشور های امریکای لاتین در یک مبارزه مشترک فراملیتی، طرح منطقه تجارت آزاد برای امریکای جنوبی را که هژمونی ایالات متحده در آن تأمین شده بود، به شکست مواجه نساختند؟

و بالآخره آیا اعتصابات فراکشوری در مقیاس کنسرن ها در اروپا  از  2004 بدینسو به یک واقعیت متکرر مبدل نشده اند؟

به چه شیوه دیگری می باید مردم بر ضد فعالیت های همآهنگ جهانی شرکت های انحصاری و امپریالیست ها بدفاع برخیزند، اگر آنها خود مبارزه طبقاتی خویش را انترناسیونال همآهنگ نسازند؟

برای اینکه از فروپاشی سیستم مالی جهانی جلوگیری نموده باشند، یک فروریزی غیر قابل کنترول اقتصاد جهانی را محکم در قبضه داشته باشند، و قبل از همه برای اینکه پتانسیل نا آرامی های اجتماعی بمثابه بساطی برای یک شور برانگیزنده انقلابی فراکشوری را برچیده باشند، تا کنون مبلغی نه کمتر از 24 بلیون دالر امریکایی در مقیاس جهان هزینه شده است.
این یک واقعیت ثابت و تزلزل ناپذیر است که طرز اداره جهانی بحران، خطر افلاس های دولتی را به نحوی چشمگیر تشدید نموده است، امری که در آغاز سال 2010  باعث بحران یورو (واحد پولی اروپا ــ م) گردید.

طبیعی است که طرز اداره جهانی بحران توسط انحصارات رهبری کننده بین المللی و حکومات امپریالیستی فقط دارای یک کرکتر موقتی و گذرا بود، تا اینکه جایش را باردیگر بغرض تأمین منفعت خودی، یک رقابت بیرحمانه متقابل اشغال کرد. یک چنین شیوه چشمگیر بحران زدایی هم نمی تواند بر وفق مراد تکرار گردد، زیرا  بار یک بحران تقریبا خارج از محاسبه را نمی توان دلخواهانه بر دوش توده های وسیع مردم تحمیل کرد، مگر اینکه بی ثباتی عمومی نظام جهانی امپریالیسم برای سردمداران آن بطور مخاطره آمیزی تشدید گردد.
همه جا در جهان، اعتراضات هم کرکتر مبارزه علیه همین تحمیل بار بحران بر پشت توده ها را بخود گرفت. اما این هنوز اکثرا بدون همآهنگی و به نحوی خودجوش بعمل آمده و بیشتر توسط رفرمیست ها و اپورتونیست ها رهبری میگردد، امری که طبیعتا سمتگیری مبارزات دایر بر دگرگون سازی جامعه را از آنها سلب کرده ، پیروزی شانرا کاهش بخشیده یا حتی آنها را به شکست سوق میدهد.
با بحرانی شدن رو بتزاید نظام جهانی امپریالیسم، در آینده همچنان گرایشی به سمت یک بحران انقلابی بوجود آمده و رشد خواهد یافت. برای یک چنین موقعیتی است که می باید توده های وسیع مردم، طبقه کارگر، دهقانان، دانشجویان و زنان خویشتن را در مبارزه خود شان، در تفکر خود شان، در احساس و در عمل آماده سازند. برای همین منظور آنها به اتحاد انترناسیونالیستی نیازمند هستند، اتحادی که ایشان را یکجا با توده های رزمنده برای امر آزادی خود شان در کشور های تحت ستم و استثمار امپریالیسم، به یک نیروی غلبه ناپذیر در مبارزه علیه امپریالیسم و دستیابی به یک جامعه سوسیالیستی مبدل می سازد.
همکاران، دوستان و رفقای گرامی!

بدیهی است که مبارزه طبقاتی در تک تک کشور ها ارجحیت بیابد. این مبارزه مبنایی سیاسی برای انترناسیونالیسم پرولتری است، چون قدرت سرمایه داران و امپریالیسم هم کماکان بر اساس دولت ملی سازمانیافته باقی می ماند.
"با بحرانی شدن رو بتزاید نظام جهانی امپریالیسم،

 در آینده همچنان گرایشی به سمت یک بحران انقلابی

                                      بوجود آمده و رشد خواهد یافت." 

با همه درهم آمیختگی و تمرکز بین المللی، امپریالیسم جهانی دارای یک ارگان قدرت مشترک نمی باشد. این یک ضعف اساسی آنست، ضعفی که امپریالیسم در چهارچوب نظام اجتماعی سرمایه داری، نمی تواند برآن فایق آید.
با این وجود، ساده لوحانه خواهد بود، چنانچه مطالبه شود که طبقه کارگر و توده های وسیع هر کشوری، خلق هایی که برای آزادی خود شان می رزمند همچون کرد ها یا فلسطینی ها می بایست جدا از یکدیگر و بدون یک اتحاد انترناسیونالیستی، با بورژوازی خودی و با امپریالیست های متحد شده تسویه حساب نمایند.

آیا استراتژی و تاکتیک مبارزه بر ضد "تروریسم" بین المللی، یک پلتفرم مشترک سیادت گران نمی باشد، تا هر مخاطره برای مناسبات قدرت شان را در هر کشوری که باشد ــ بی هیچ ملاحظه ای و تا آنجا که ممکن است، همچنان مشترکا سرکوب نمایند؟
در یک چنین موقعیتی استراتژیک، ایستادگی و اتکای محض بر استقلالیت مبارزه انقلابی در هر کشوری، بدون اینکه همزمان با آن برای دستیابی به اتحادی فراکشوری و همبستگی بین المللی تلاش نماییم، یک نقطه ضعف مطمئن بسوی شکست خواهد بود.

مگر مارکس و انگلس علت شکست (یکی از علل ــ م) کمون پاریس در 1871 را در این نه دیدند که پرولتاریای بین المللی، از طریق راه اندازی اکسیون های انقلابی در کشور های خودی، به کمک برادران طبقاتی خویش در پاریس نشتافته، و در عوض اجازه داد که بورژوازی بتواند سرانجام خودش را در هیئت یک ضد انقلاب متفوق سازمان دهد؟
"این نباید باری دیگر اتفاق افتد که نیرو های انقلابی،

قیام های انقلابی و نهضت های قهرمانانه آزادیبخش،

بعلت انزوای ملی خودشان، بعلت فقدان همبستگی

                                    بین المللی و بدلیل (موجودیت) یک ضد انقلاب بین المللی 

                                    خفه گردانیده شوند!"

آیا پیشروی انقلاب جهانی پرولتری پس از انقلاب اکتبر 1917 در این عقیم نگردید که ضد انقلاب توانست، شورش ها و مبارزات انقلابی در آلمان و اروپا را یکجا در خون خفه سازد؟

این نباید باری دیگر اتفاق افتد که نیرو های انقلابی، قیام های انقلابی و نهضت های قهرمانانه آزادیبخش، بعلت انزوای ملی خود شان، بعلت فقدان همبستگی بین المللی و بدلیل (موجودیت) یک ضد انقلاب بین المللی خفه گردانیده شوند!  از اینجاست که منظور از ایجاد سازمان بین المللی برای همآهنگ سازی فعالیت عملی احزاب و سازمان های انقلابی عبارت است از:
تسریع در امر پیدایش پیش شرط های ذهنی یک مبارزه آزادیبخش انقلابی جهانی برای غلبه بر امپریالیسم!

بیش از 70  حزب و سازمان در مباحثات و تدارک برای تأسیس  ICOR  به نحوی فعال و سازنده سهم گرفته و خود شان را هم بمثابه جزء  ارگانیک همین پروسه تأسیس می شناسند،  هرچند که همه نمی توانستند در آن حضور بهم رسانند.

اندیشه مهمی پیرامون این مسئله وجود داشت که، چگونه می تواند میسر گردد، یک چنین اتحادی را به راه انداخت، در حالیکه هنوز وحدت همه مسایل مهم ایدئولوژیک ــ سیاسی تأمین نشده است. ما به این درک نایل آمدیم:

با تمام ضرورتمندی وحدت تدریجی ایدئولوژیک ــ سیاسی، یک پراتیک مشترک، یک مبارزه مشترک در بسا مسایلی مهم بدان بستگی ندارد، که در تمامی مسایلی مهم متحد بود.

مگر ما همه در سیاست وحدت اکسیونی و جبهه متحد پراتیک انقلابی خودمان، واجد تجاربی متنوع نمی باشیم؟
آیا ما پیش از همکاری در پراتیک، از شرکت کنندگان گوناگون در تظاهرات و اکسیون های ضد فاشیستی همیشه و هر بار خواهان داشتن یک جهان بینی و ایده های مشترک سیاسی می گردیم؟

هیچ اعتصابی در یک کارخانه به منصه ظهور نخواهد رسید، چنانچه میسر نگردد با عقب زدن اختلافات مربوط به جهان بینی و اختلافات سیاسی، برای تحقق خواسته های سیاسی و اقتصادی مطروحه، مبارزه مشترک نماییم.  برعکس، این پراتیک مشترک انقلابی میباشد که بنا به تجربه، در امر غلبه بر اختلافات ایدئولوژیک ــ سیاسی کمک می نماید.  وحدت و مبارزه اضداد یک پرنسیپ دیالکتیک است، پرنسیپی که هر انقلابی می باید بر آن تسلط یابد، چنانچه نخواهد که در انزوا طلبی خودش بتدریج گم گشته یا ناپدید گردد.
سازمان هایی که در پروسه ایجاد  ICOR سهیم بوده اند، با وجود تمام اختلافات پیرامون مسایل جهان بینی یا اختلافات در تحلیل سیاسی و مسایل برنامه ای، مگر در مهم ترین مواضع اساسی با هم متحد هستند.
در این باره وحدت نظر وجود دارد که، همین نظام جهانی امپریالیسم ریشه همه مشاکل لاینحل بشریت میباشد؛ که فقط غلبه بر نظام جهانی امپریالیسم است که می تواند پرابلم های بشریت را نیز حل کند.

این یک باور مشترک میباشد که همین مأمول ( غلبه بر نظام جهانی امپریالیسم ــ م) می باید به یک شیوه ای انقلابی انجام یابد؛  قدرت های کهنه باید سرنگون، ساختار های قدرت شان می باید با ساختار های دیکتاتوری پرولتاریا و قدرت خلق معاوضه گردند.
با تمام  تفاوت های مربوط به جهان بینی، ما با هم اتفاق نظر داریم:

که یک خط فاصل روشنی با رویزیونیسم، با تروتسکیسم و با انارشیسم بکشیم،  که ما به هر شکلی از انتی کمونیسم مثل حملات خصمانه و نفرت پراگنی های بورژوازی علیه آنچه "استالینیسم" یا "مائوئیسم" نامیده میشود، و به همینسان علیه دیکتاتوری پرولتاریا را قاطعانه رد و بعقب زنیم.
ضمن تصامیمی اتخاذ شده در کنفرانس موسس، ما باید همین وحدت پایه ای را به تصویب می رسانیدیم، بدون اینکه از نظر دور داشته باشیم که مسلما هنوز همچنان یک درصد معینی از مسایلی تبیین نشده  و اختلافات ایدئولوژیک ــ سیاسی وجود دارند که ما آنها را ابتدا در تداوم پروسه ساختمان  ICOR  می توانیم گام بگام حل کنیم.

ما همچنان با سازمان های کاملا گوناگونی سر و کار داریم:

با احزابی انقلابی طی چندین دهه به نضج رسیده و مجرب، واجد نفوذی توده ای و تجربه در مبارزه طبقاتی انقلابی. با احزابی که در کار غیر قانونی (غیر علنی ــ م) انقلابیون تجاربی دارند. با احزابی بزرگ، با احزابی کوچک. با احزابی از کشور های سابقا سوسیالیستی، احزابی که با قلب ماهیت شدن کشور های سابقا سوسیالیستی تحت شرایط احیای سرمایه داری تجربه دارند، احزابی که عدم کارایی و بیهودگی رویزیونیسم را تجربه نموده اند. 
با احزابی که جدیدا تشکیل یافته اند، بر پایه این شناخت، که مبارزه طبقاتی انقلابی نمی تواند بدون یک پیشآهنگ انقلابی به پیروزی برسد.
بالآخره با تفاوت های ایدئولوژیک ــ سیاسی است که احزاب و سازمان های انقلابی از هم متمایز میگردند، تفاوت هایی که ریشه های خاص مربوط به جهان بینی ، تاریخی و اجتماعی ــ اقتصادی خود شان را دارا میباشند.

با همه متناقضات، محترمانه و به نحوی متساوی و برابر، کار مشترک نمودن ــ این یگانه شانسی برای یک اتحاد انقلابی است، که می تواند برایش میسر شود یک نیرویی تفوق یافته بر امپریالیسم گردد.
همکاران، دوستان و رفقای گرامی،

مطمئنا که ما نه تنها پیروزی هایی خواهیم داشت، بلکه متحمل شکست هایی نیز خواهیم شد، شاید ناچار گردیم، عقبگرد ها و نومیدی هایی را هم متقبل شویم. این با چشمداشت موازنه قوای موجوده، یک امری طبیعی است.

با شور و اشتیاق انقلابی خویش، با باور مبتنی بر پرنسیپ های خودمان و با پایداری تزلزل ناپذیر خود، ما بایست گام به گام  بر پرابلم های دایر بر همکاری فایق آمده و در این زمینه، متقابلا همدیگر خویش را یاری نماییم.
"همه این، پروسه ای از دگرگون سازی خودی
                                           همه شرکت کنندگان را اقتضا میدارد،  پروسه

                                           ای که طی آن ما باید با تمامی عادت های کهنه

                                            گسست کنیم، بدون آنکه در بی پرنسیپی، 
                                           اپورتونیسم یا سکتاریسم، سقوط نماییم."   

ما باید احساس جدیدی از باهمی را پرورانیده و رشد دهیم. این یک فاز نوی از انترناسیونالیسم پرولتری میباشد که در آن، آدم نه فقط احساس مسئولیت بخودش، به مبارزه طبقاتی و ساختمان حزب در کشور خودی میکند، بلکه همچنان به عین نسبت به آنچه در افریقا، در امریکا، در آسیا، در اروپا، در آسترالیا، در کشور هایی که آدم هرگز بدانجا نرفته است، کشور هایی که شاید خیلی کم پیرامون شان میداند.
همه این،  پروسه ای از دگرگون سازی خودی همه شرکت کنندگان را اقتضا میدارد، پروسه ای که طی آن ما باید با تمامی عادت های کهنه گسست کنیم، بدون آنکه در بی پرنسیپی، اپورتونیسم یا سکتاریسم سقوط نماییم.
همکاران، دوستان و رفقای عزیز!

وحدت انقلابیون یک امر بزرگی از انترناسیونالیسم پرولتری میباشد، انترناسیونالیسمی که لنین بمناسبت تأسیس انترناسیونال سوم  پیرامونش خاطرنشان ساخت که تنها زمانی می تواند عینیت واقعی یابد که توسط یک سازمان انترناسیونال همگانی هدایت گردد.
ما اعضای سازمان های شرکت کننده در  ICOR  بازهم می باید خودمان را بدین عادت دهیم که ما اینک به یک سازمانی مشترک تعلق داریم، سازمانی که برای خودش اهداف عملی مشترکی را وضع نموده است، برای خودش مقررات موحدی برگزیده است و تنها به یگانه اندیشه ای زنده است که بر امپریالیسم پیروز شده و در سراسر جهان، کشور های آزاد سوسیالیستی را برقرار سازد.
با اتحاد ماست که چشم انداز های مان بغایت رشد یافته اند!

بیایید از آن چیزی بسازیم!

با ICOR  به پیش!

پرولتارهای جهان، متحد شوید!
پرولتارهای جهان و خلق های ستمدیده، متحد شوید!

پیش بسوی سوسیالیسم!
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